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زخمزخمچسبچسب
ــب  ــود. چس ــم ب ــب زخ ــک چس ــا ی ــه‌ قرص‌ه ــوی جعب ت
ــا یــک زخــم  ــر ب ــود کــه یــک نف زخــم هــر روز منتظــر ب
ســراغش بیایــد. اما کســی نیامد. بالاخــره یــک روز از جعبه 
ــره  ــاد. از پنج ــان راه افت ــد. کشان‌کش ــرون آم ــا بی قرص‌ه
بــاز بیــرون را دیــد. گربــه‌ای روی دیــوار بــود. گربه داشــت 
پنجــه‌اش را می‌لیســید. چســب زخــم پرســید: چــی شــده؟ 
پنجــه‌ات زخمــی شــده؟ ناخنــت هــم زخمــی باشــد خــوب 
اســت؟ گربــه بــا تعجــب بــه پنجــه‌اش نــگاه کــرد و گفــت: 
نــه! ســالم ســالم اســت. چســب زخــم گفــت: خــوب بگــرد 
شــاید زخمــی روی بدنــت باشــد. مثــاً روی نــوک ســبیلت، 
تــه دمــت یــا... گربــه بدنــش را خــوب نــگاه کــرد وگفــت: 

نــه مطمئــن هســتم هیــچ زخمــی نــدارم. چســب 
زخــم کلاغــی را روی درخــت دیــد. پرســید: 

تــو چطــور؟ زخمــی نــداری؟

ــب  ــده. چس ــی نش ــم زخم ــچ جای ــن هی ــه م ــت: ن کلاغ گف
ــده؟ ــی نش ــارت زخم ــی؟ قارق ــارت چ ــت: قارق ــم گف زخ

ــم  ــارم ه ــه!  قارق ــت: ن ــد گف ــرد. بع ــار ک ــد قارق کلاغ بلن
زخمــی نشــده. چســب زخــم آهــی کشــید و گفــت: حیــف 
ــان می‌نشســتم.  شــد. اگــر زخــم داشــتید مــن روی زخم‌ت
ــب  ــب چس ــت: عج ــرد و گف ــدی ک ــوی بلن ــو می ــه می گرب
ــیم؟  ــی با‌ش ــا زخم ــت داری م ــتی! دوس ــدی هس ــم ب زخ
گربــه ایــن را گفــت و از دیــوار تــوی کوچــه پریــد. کلاغ هم 
ــد. چســب زخــم خیلــی  ــان از روی درخــت پری ــار کن قارق
ــتم  ــط می‌خواس ــن فق ــت: م ــودش گف ــا خ ــد. ب ــت ش ناراح
کمــک کنــم. بعــد کشان‌کشــان بــه طــرف جعبــه قرص‌هــا 
برگشــت. یک‌دفعــه چشــمش بــه عکــس روی میــز افتــاد. 
تــوی عکــس یــک آقــای مــو فرفــری بــود کــه ســبیل‌های 
بلنــدی داشــت. داشــت بــا چشــم‌های درشــتش بــه چســب 
ــد  ــت بپرس ــم می‌خواس ــب زخ ــرد. چس ــگاه می‌ک ــم ن زخ
شــما زخــم نداریــد؟ امــا چیــزی نگفــت. جلوتــر کــه رفــت، 
دیــد گوشــه‌ عکس درســت روی آســتین کــت آن آقــا پاره 
شــده اســت. گفــت: وای یــک عکــس زخمــی ! پرســید: آقــا 
مــن روی زخــم آســتین‌تان بنشــینم؟ آقــای تــوی عکــس 
ــو  ــته جل ــان و آهس ــم کشان‌کش ــب زخ ــود. چس ــاکت ب س
رفــت. گفــت: بــا اجــازه! بعد نشســت روی زخــم عکس.


